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هرآنچه که در رابطه با  زندگی می خواهید بدانید

زندگی

آنجا که قانون، آنجا که قانون، بی رحــــــــــــــــــــــــــــمبی رحــــــــــــــــــــــــــــم   می شود   می شود
می شـــه و می ره پیش دبستانی.

دختـــرک ســـرش را از روی پـــای مـــادر بلند می کنـــد و گیره ســـر را از 
دســـت او می گیـــرد و بلنـــد می شـــود و مـــی رود آن طرف تر.

می گویم: »می خواهی جدا بشی؟«
می گویـــد: »می خواســـتم. توافق کرده بودیم. حالا لـــج کرده. بچه 
رو نمـــی ده. می دونـــم کـــه نمی تونه بچـــه رو بزرگ کنـــه. اگه راضی 

نشـــه نمی رم. می مونـــم. به خاطر بچـــه می مونم.«
در لحنش شـــاید ناراحتی، گرفتگی و حتی عصبانیت باشـــد، اما 

تردید بـــه چیزی کـــه می گوید، نه.
 

بـــه گفته کارشـــناس مـــا، طبـــق مـــاده 11۶9 قانون مدنـــی، مادر 
تا هفـــت ســـالگی در حضانت و نگهـــداری طفـــل اولویت دارد 
و پـــس از آن ایـــن حضانت و نگهـــداری با پدر اســـت. اما 
طبق تبصـــره الحاقی همین ماده، بعد از هفت ســـالگی 
در صـــورت حدوث اختـــلاف، حضانت طفـــل با رعایت 

مصلحت کودک به تشـــخیص دادگاه اســـت.
کارشناســـان ایـــن امـــر، زندگـــی و تحمـــل هـــر یـــک از 
زوجیـــن در چنین شـــرایطی را مصلحـــت نمی دانند. 
طبق مطالعات انجام شـــده، میـــزان رضایتمندی 
در خانواده هایـــی کـــه بـــه خاطر شـــرایط و عرف 
جامعـــه یک زندگی را ســـال ها تحمـــل کرده اند 
بدون اینکه بـــرای بهتر شـــدن کیفیت زندگی 
تـــلاش کنند، از کســـانی که همـــان اول همه 
چیز را تمام کرده اند، بســـیار پایین تر اســـت.
یک ســـری از باورهـــای اشـــتباه ســـنتی و 
خانوادگی و نگاه جامعه بـــه زنان بیوه باعث 
شـــده بســـیاری از زنـــان، مشـــکلات موجود 
طـــلاق روانـــی و عاطفـــی را بـــه جـــان بخرند و 
جـــدا نشـــوند و اگـــر بـــرای رفع مشـــکل بـــا هم 
همراه و همدل نشـــوند، تداوم ایـــن گونه زندگی 
باعث شکســـت های روانی و زیان هـــای عاطفی در 
فرزندان هم می گـــردد و باعث بروز مشـــکلاتی جدید 

و بســـیار آسیب رســـان می شـــود.
کارشناســـان روانشناسی معتقدند، 
وقتـــی هـــر یـــک از زوجین، نشـــاط 
خود را از دســـت داد و فرســـوده شد، 
خـــود به خـــود نمی توانـــد صلاحیت 
کافـــی بـــرای تربیـــت فرزنـــد را در یـــک 
زندگی شکســـت خورده داشـــته باشـــد. یکی از بزرگترین 
شـــروط برای ادامه زندگی ســـلامت روح و روان و شـــادابی است. تداوم 

چنیـــن زندگی هایی انســـان را پـــر از ماتـــم، بی انگیزگی و نفـــرت می کند که 
عمـــلاً امکان اســـتفاده درســـت از ســـال های عمـــر را از فـــرد می گیرد.

»پـــدران یـــا مادرانـــی کـــه توانایـــی گرفتـــن تصمیم درســـت برای 
ادامه زندگـــی ندارند، فاقـــد صلاحیت مدیریت رفتـــاری برای 

سرپرستی فرزندان هســـتند. چرا که مدیریت تک نفره مادرانه 
یـــا پدرانـــه، بـــدون تفهیم جدایـــی و انفـــکاک به فرزنـــدان، باعث 

آموزه هـــای منفی و ایجـــاد بدبینی در آنها می شـــود که ایـــن خود خطر 
بســـیار بزرگتری از جدایی اســـت.« این طـــور که کارشناســـان می گویند، 

این طور زندگی کردن بیشـــتر به »اســـتخوان لای زخم« شبیه است تا زندگی.
 

آنجا که قانون، بی رحم می شود

جنســـیت ات فـــرق نمی کند. وقتـــی قانون بخوانـــی و بدانی، می شـــوی »مـــرد قانون« و از مـــرد قانون 
نمی تـــوان انتظـــار داشـــت به راحتـــی به این ســـؤال جواب دهد کـــه در قانـــون ازدواج و طـــلاق، کدام 

مـــاده، تبصـــره یا مـــورد را یک جورهایـــی بی رحمـــی می دانید؟
وکیل هـــا و کارشناســـان حقوقـــی کـــه با آنهـــا صحبـــت می کنم، به این ســـؤال یـــا جـــواب نمی دهند یا 
عباراتـــی مثل »گاهـــی نقد به آن وارد اســـت« به کار می برند یـــا خیلی مطمئن می گوینـــد: »قانون کامل 

اســـت و هیچ جا بی رحم نیســـت.«
اما اکـــرم پورنگ نیا، قاضی بازنشســـته، وقتی اصـــرار من را می بیند و بـــا تکرار چند باره ســـؤالم مواجه 
می شـــود، می گویـــد: »مـــن قانـــون را در جایـــی بی رحم می دانـــم که حضانـــت فرزند را فقـــط تا هفت 
ســـال بـــه مادر می دهـــد. چرا که فرزنـــد مادامی که بـــه مادر نیاز داشـــته باشـــد نباید از او جدا شـــود و 
تعیین ســـن برای ایـــن جدایی، بســـیار بی رحمانه اســـت. جدا کردن فرزنـــد از مادر آن هـــم در هفت 
ســـالگی، ســـنی که به تازگی وارد اجتماع شـــده و با محیط جدید مدرســـه مواجه می شـــود و ناخودآگاه 
نیـــازش به آغوش مادر و حمایت های او بیشـــتر می شـــود، بزرگترین بی مهری قانون اســـت.« بالاخره 

جوابـــم را می گیـــرم چون این بـــار »مرد قانون« یک »زن« اســـت.
بر اســـاس باورهای دینی و ارزش هـــای فرهنگی ایرانـــی، بهترین روش برای پیشـــگیری از طلاق روانی 
عاطفـــی، کمـــک فکری بـــه جوان ها در انتخـــاب درســـت و حمایت های اقتصـــادی از آنهاســـت. ارائه 
آمـــوزش مهارت های زندگی بـــه جوان هـــا در مدیریت احساســـات و هیجان ها و ارتقای ســـطح آگاهی 
آنها از مســـائل مختلف مرتبط با زناشـــویی و تشـــکیل خانواده، مؤثرترین راه پیشـــگیرانه از مشـــکلات 
احتمالـــی بعدی اســـت. در این میان، امـــا نمی توان از نقش خانـــواده، آموزش و پرورش، رســـانه های 

گروهی، صداوســـیما و ســـایر نهادهای مرتبط در این زمینه چشـــم پوشـــید.
 ســـال ها از روزهایی که مادربزرگ ســـر هر ماجرای غم انگیز آه می کشـــید و می گفـــت: »بد از پیش خدا 
نیایـــد« می گـــذرد و مـــن دنیایی را دیده ام که پر اســـت از بـــدی و بدی هایـــی که نمی دانم از کجا ســـر و 
کله شـــان پیـــدا شـــده ولی این را خـــوب فهمیـــده ام که این بلاهـــا دارند من و تـــو را امتحـــان می کنند، 
امتحانـــی کـــه ما هرکـــدام به یک شـــکل می دهیم و به واســـطه آنها بـــزرگ می شـــویم و می رویم کلاس 

بالاتر؛ امتحانی که شـــرکت در آن مهمتر اســـت از نمره بـــالا و قبولی.
 
 

زنان یکی از اقشار آسیب پذیر 
جامعه هستند و به همین خاطر 
است که وقتی در گرداب دزدی، 

اعتیاد، قتل یا هزار بزه دیگر گرفتار 
شوند، شرایط بسیار ناگواری در 

زندگی شان ایجاد می شود


